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اعتماد رو به زوال 
جمعی از معمــاران ایــران در واکنش به  �

ســقوط هواپیمای اوکراینی و اتفاق های پس 
از آن بیانیه اي داده اند که در ادامه مي خوانید: 
«روز چهارشــنبه جمعــی از هم وطنان مان در 
فاجعه ای بزرگ - سقوط هواپیمای اوکراینی- 
در خطایــی نه تنهــا انســانی کــه همچنیــن 
اشــتباهی ســاختاری جان خود را از دســت 
دادند و بهت و ناباوری و اســتیصال و خشمی 
کــه جامعه ایرانی را - در سراســر جهان- در 
خود فرو برده بود، با گفت وگوهای غیرشــفاف 
و ضدونقیض مســئولان افزون شد. صبح روز 
شــنبه ۲۱ دی ماه، در اطلاعیه ای رسمی دلایل 
این فاجعه  انســانی به اطلاع مردم رســید؛ و 
گویی هواپیمای اوکراینی بار دیگر ســقوط کرد 
و هم وطنان مــان بار دیگر چهره در نقاب خاک 
کشــیدند و ما هزاربار دیگــر در اندوه و بهت و 
خشم فرو رفتیم. تسلیت و ابراز همدردی واژه  
کوچکی است در برابر این درد. گاه حجم اندوه 
چنان عظیم است که واژه کم می آورد و ناچیز 
می نماید. گویا قرار نیســت پرچم های سیاه از 
کوی و برزن و درودیوارهای این سرزمین پایین 

کشیده شوند. 
جــانِ رفتگان را تــاوان و درد مانــدگان را 
تســکینی نیســت. طبیعی ترین رفتار مسئولان 
مســتقیم و غیرمســتقیم این فاجعــه اما - نه 
برای تســکینی که دست نخواهد داد، که برای 
جلوگیــری از تکرار این فاجعه - این اســت که 
در گام اول اســتعفا و در گام دوم خــود را در 
پیشگاه قانون قرار دهند تا نشان دهند در قبال 
عملکرد خود مســئول اند و جان آدمی در این 
ســرزمین هنوز چنان و چندان بی ارزش نشده. 
کمترین کار، تشــییع عمومی پیکر ســوختگان 
این فاجعــه در خیابان های اصلی شــهرهای 
زادگاه یا محل سکونت شــان است. شکافی که 
امروز میان حاکمیت، دولت و ملت شــاهدش 
هستیم، روزبه روز عمیق تر می شود و آن ودمی 
است که به فروپاشــی مطلق اجتماعی منجر 
شــود. لازم است که مســئولان امر - که خود 
تصمیــم گرفته انــد به جــای تســهیل گری و 
پوشــیدن ردای حکمروایی خوب، متولی همه  
امور باشــند- تبعات این رخداد تلخ را به عهده 
بگیرند، فرافکنی نکنند و با شــفافیت، صداقت 
و عدم  پنهــان کاری، گامی - گرچه کوچک- در 
جهت ترمیم اعتماد روبه زوال عمومی بردارند. 
و در پایان می ماند این آرزوی کهن و دوردست، 
کــه خداونــدا، این ســرزمین را از: دشــمن، از 

خشکسالی، و از دروغ در امان بدار».  
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کارتون خواب

آسیب دیدن زنجیرهاي ارتباط 

پــس از ماجــراي شــلیك بــه هواپیمــا و  �
همچنیــن پنهــان کاري ایــن اتفاق از ســوي 
مســئولان بار دیگر بحث  ازدست رفتن اعتماد 
و آســیب دیدن زنجیرهاي ارتباط مســئولان و 
مردم مطرح شده اســت. در این زمینه احسان 
شریعتي در صفحه شخصي خود نوشت: «پس 
از چنــد روز کتمان حقیقت توســط مســئولان 
سیاسی در برابر اتهامات و ارائه قراین در سطح 
بین المللی، بالاخره، مســئولان نظامی واقعیت 
را با اعتراف به «خطای انســانی» فاش کردند. 
مسئولان دولتی در این روزها یا از مسبب حادثه 
خبر نداشتند که در این صورت غیرمسئولانه در 
چنین مقامی نشســته اند و می بایســت استعفا 
دهند و یا عامدانه به مردم و به جهانیان دروغ 
می گفته انــد که اشتراکشــان در جــرم  اثبات و 
نظامی  مضاعف می شــود. سپس، مســئولان 
می باید پاســخ دهنــد که با توجه بــه نزدیکی 
پادگان هــا و مراکز نظامی به فرودگاه ها، امکان 
کارناشناس،  کاربه دســتان  توســط  تکرار خطا 
گزاف بــودن هزینه های غرامــت از جیب ملت 
وجــود دارد». «مســئولان» ما، به ویــژه از نوع 
سیاســی و حقوقی کلمــه که امــروز بیش از 
دیروز از سوی مردم و افکار عمومی در ایران و 
جهان زیر «سؤال» قرار گرفته اند آیا «پاسخ گو» 
هــم خواهند بود؟ نمی دانیم و خواهیم دید. از 
منظــر اخلاقی اما هر یک از ما شــهروندان این 
ســرزمین نیز به نوبــه خود مســئولیم؛ به ویژه 
اهل فرهنگ و اندیشــه و قلــم و بالاخص اهل 
«تعهد» به عدالت و آزادی انســان و مردم. ما 
مســئولیم زیرا می بایســت و شایسته است که 
تمــام حقیقت را رویاروی هــر قدرتی به مردم 
بگوییــم. چنان کــه پیش تر نوشــته بودیم، دو 
شــرط پیش بینی و پیشــگیری لازم و دو ملاک 
مصونیــت و توفیق نهایــی مبــارزه واقعی با 
جنگ افــروزی نواســتعماری، پشــت گرم بودن 
به پشــتوانه مردمــی از درون و متکی بودن به 
 شــیوه قانون مدارانــه و اجتنــاب از روش های 

سرکوبگرانه و جنگ افروزانه در برون است.

 پرنده آبی

 واکنش

 عبدالرحیم یاسر

بیانیه

انجمــن صنفي داستان نویســان تهــران بیانیه اي 
دربــاره اتفاقــات این چند روز و شــلیك به هواپیماي 
مســافربري اوکرایني که ســبب کشته شــدن ۱۷۶ نفر 
ازجمله بیش از ۱۴۰ ایراني شــد، منتشــر کرده است. 
در ایــن هواپیما خانواده دو نفر از نویســندگان، حامد 
اســماعیلیون و منیرالدین بیروتي، حضور داشتند. در 
بخشي از این بیانیه آمده اســت: «در برابر فاجعه جز 
با مکث، لکنت و ســکوت نمي توان ســخن گفت؛ اما 
آن گاه که ســیل بي پایان فجایع جانــکاه، یکي پس از 
دیگري رخ مي نمایند، حتي «ســکوت» نیز از وحشت 
بــه خود مي لرزد و ناگزیر، به بیــان درمي آید. در کمال 
بهت و خشــم، نخســت براي خانواده هــاي داغدار و 
ســوگوار، امید محال آرامش و تســلي داریــم. براي 
شــهروندان، آرزوي شــکیبایي و تاب آوري مي کنیم و 
براي دوســت بسیار گرامي داســتان نویس مان، حامد 
اسماعیلیون که همســر و دخترش را براي همیشه از 
دســت داده اســت، توان فعلا محال دوباره نوشتن از 
درد و خشــم و فقدان و یأس را آرزو داریم. همین طور 
بــراي دیگر دوســت نویســنده  مان، منیرالدین بیروتي 
عزیز که بــرادرزاده نازنینش را در جمع خانواده  ندارد، 

شــفا و بردباري طلب مي کنیم. ما تنها نیستیم و شیره 
همدلي و همدردي هنوز به تمامي از جانمان ســترده 
نشده است. در کنار هم و براي هم، تحمل این روزهاي 
سخت و در پیش  گرفتن بهترین واکنش جمعي ممکن، 
میسرتر خواهد بود. شاید هنوز دیر نشده باشد و بر این 
داستان وحشت، پایاني اگر نه خوش، اقلا قانع کننده و 
تأمل برانگیز متصور باشد. انکار و کتمان حقایق مسلم، 
ثمري جز از دســت رفتن بیش  از پیش اعتماد عمومي 
ندارد و بر فعالان عرصه عمومي -از نویسنده و هنرمند 
تا دیگر کنشگران فرهنگي- است که صداي مردم را به 
هر شیوه به گوش آنها که باید برسانند؛ باشد که موم ها 
از گوش ها به درآیند و «روز خوب» از پس این همه درد 
و رنج، سرانجام فرابرســد که به  قول آلبر کامو، «امید 
ثروت ازدست دادگان است». در پایان، به عنوان انجمن 
صنفي داستان نویســان، در کنار درخواست استعفاي 
فوري مسئولان مستقیم و غیرمستقیم حادثه، مطالبه 
رسیدگي قضائي عادلانه و شــفاف، تقاضاي برگزاري 
تشــییع عمومي پیکر جان باختگان ســانحه دلخراش 
هواپیما را داریم؛ تا مرهم کوچکي باشــد بر زخم هاي 

التیام ناپذیر مردمان این سرزمین حادثه خیز».  

ما تنها نیستیم

 رسانه

رســانه (Media) واســطه اي عیني و عملي است 
که برقراري جریان ارتباط و پیام رســاني به مخاطب را 
بر عهده دارد و وســیله اي براي نقل و انتقال اطلاعات، 
تبــادل ایده ها و افکار در جامعه محســوب مي شــود. 
بــه تعبیري دیگر، مأموریت رســانه – همان گونه که از 
معناي واژه رســانه (در لغت به معني رســاندن) نیز 
مشخص اســت – رســاندن حرف ، پیام  و دیدگاه هاي 
هر فرد یا مجموعه اي به افراد دیگر در جامعه اســت. 
گســترش روزافــزون فناوري هــاي جدیــد و پیدایش 
رسانه هاي نوین، شــیوه هاي اطلاع رساني را دگرگون و 
مرز میان وقوع رویداد و مردم را روز به روز باریک تر کرده 
اســت. این ماجرا، آگاهي روزآمد کاربران را با افزایش 
میزان مشــارکت اجتماعي آنها در عرصه اطلاع رساني 
ارتقا  بخشیده و هر کاربر در فضاي مجازي به مثابه یک 
رسانه تلقي مي شــود. در عصر ارتباطات، اطلاع رساني 
ســنتي دســتخوش تحولــي بنیادین شــده و مفهوم 
تولیدکننــده و مصرف کننده نیز دچــار تغییرات جدي 
شده اســت. کاربران رســانه هاي اجتماعي (با ضریب 
اثربخشــي متفاوت) با کاهش فاصلــه وقوع رویداد تا 
مخابره (اطلاع رساني)، نه تنها ضریب نفوذ رسانه هاي 
دیداري (تلویزیون)، شنیداري (رادیو)، نوشتاري (کتاب و 
روزنامه)، شفاهي (خطابه و سخنراني) و حتي محیطي 
(بیلبورد و بنر) را کاهش داده اند، بلکه با تقویت ارتباط 
با مخاطب و تبدیــل مونولوگ به دیالوگ، مهندســي 
افکار عمومي را نیز بر عهده گرفته و فضاي عمومي را 
مدیریت و راهبري مي کنند. حضور اثرگذار و نقش پرداز 
«رســانه» در میانه ماجراهــا و رویدادهاي جهاني، به 
گونه اي تعیین کننده و سرنوشت ساز است که در روزگار 
صلح مي توان زیرســاخت هاي فرایند توســعه پایدار، 
متوازن و همه جانبه را بر مبناي آن سامان بخشید و در 
زمانه جنگ نیز به عنوان مهم ترین ابزار براي هجمه یا 
دفاع،  توفیق و پیروزي بدون تنش، درگیري و خون ریزي 
را رقم زد. همان گونه که تشــکیل قرارگاه هاي تاکتیکي 
در حوزه نظامي، موضوعي بدیهي و کلیدي محســوب 
مي شود، در جنگ رسانه اي نیز تشکیل قرارگاهي مرکزي 
براي پدافند رســانه اي، امري مهم و گریزناپذیر اســت؛ 

اقدامي که ضمن هماهنگي و هم افزایي در برنامه ریزي 
و تصمیم گیري در حوزه مدیریت اطلاع رساني، موجب 
یکپارچه سازي اقدامات و حذف تشتت در عرصه اجرا 
مي شود. مقابله و رویارویي با دشمنان متخاصمي که 
با بهره گیري از ابزار رســانه در میدان جنگ نرم، فضاي 
عمومي جامعــه و تعاملات اجتماعــي را هدف قرار 
گرفته اند، بدون برنامه ریــزي هدفمند و جامع و اقدام 
هوشــمندانه و مشــترک رســانه اي امکان پذیر نیست. 
عدم شفافیت و تأخیر در اعلام عامل سقوط هواپیماي 
اوکرایني، باعث اعتباربخشــي به رســانه هاي خارجي 
شــد و منزلت و مرجعیت رسانه اي کشور را به چالش 
کشید؛ ماجرایي که با تضعیف اعتماد عمومي جامعه 
و تخریــب ســرمایه عظیم اجتماعي پس از شــهادت 
سپهبد شهید حاج قاســم سلیماني، بار دیگر بخشي از 
باورها و اعتقادات مردم را خدشــه دار کرد. رسانه  هاي 
داخلــي به جاي اثرگذاري بــر جامعه و مدیریت افکار 
عمومي، اثرپذیر شــدند و ظرفیت و پتانسیل شان براي 
جریان ســازي در داخل و خارج از کشــور، دستخوش 
هیجان زدگي، فقدان تخصــص و بي تجربگي برخي از 
مدیرانِ غیررسانه اي شد. هر کنش پیروز و اقدام موفقي 
نیاز به پیوستي رسانه اي دارد تا ضمن پشتیباني میداني 
در حوزه اجرا، واکنش هــاي احتمالي پس از آن را نیز 
پیش بیني کــرده و راهکارهاي متعــدد و تاکتیک هاي 
عملیاتي مناســبي را براي مقابله و مواجهه بیندیشد. 
تشــکیل «قرارگاه مرکزي پدافند رســانه اي» مي تواند 
به عنوان پیشــنهاد قابل تأملي بــراي برون رفت از این 
آســیب پذیري مســتمر حاصــل از بي برنامگي تلقي 
شــود. قرارگاهــي که صرفــا با حضور پیش کســوتان 
رســانه و متخصصان علوم ارتباطات تشکیل شده و با 
تدوین اســتراتژي هاي تولید و نشــر محتوا – به ویژه در 
مقاطع حســاس و مواقع بحراني – راه را بر رفتارهاي 
هیجانــي و کنترل نشــده غیرکارشناســان در این حوزه 
ببندد و رســانه هاي دیداري، شنیداري، نوشتاري و... را 
بر محور استراتژي واحدي ســاماندهي و سازماندهي 
کند. در دنیاي امروز، اطلاع رساني از انحصار تشکیلاتي، 
ســازماني و فــردي خــارج شــده و رســانه نیز نقش 
واسطه گري خود را از دست داده و به موجودي زنده و 
پویا تبدیل شده است. پس با تکیه بر سیاست گذاري هاي 
این قرارگاه و با حرکت بر اســاس برنامه ریزي راهبردي 
و خط مشي گذاري صحیح رسانه اي، مي توانیم در جنگ 

نرم و تحمیلي رسانه اي، پیشتاز و پیشرو باشیم. 

پدافند رسانه اي

 صادق صدقگو
 دکتراي مدیریت رسانه

گرمخانه -2

در همیــن اروپــا وقتي از مرکز شــهر یــا به قول 
معروف محله اعیان نشــین ها دور مي شوي، زندگي 
رنــگ و بــوي دیگــري به خــود مي گیــرد؛ خانه ها 
رنگ پریده مي شــوند، کافه ها بي صندلي، توریست ها 
کمتر، غذاها چرب تر اما ارزان تر، مغازه ها کوچک تر اما 
لبخندها واقعي تر! انگار این قســمت شهرها گرسنه 
و بي خواب مانده اند! یک بار سوار اتوبوسي بودم که 
از جنوب فرانسه به شــمال ایتالیا مي رفت.  در شهر 
جِنوا پیاده شدم، نیمه هاي شب بود. دو ساعتي وقت 
داشتم تا به اتوبوس بعدي برسم! کمي گرسنه بودم 
و بوي دریاي مدیترانه اشــتهایم را باز کرده بود؛ وارد 
یک خیابان باریک با سنگ فرشي قدیمي شدم؛ همه 
جا تاریک بود و تنها کورسویي از یک فلافل فروشي در 
انتهاي کوچه اي به چشــم مي خورد. در طول مسیر 
آدم هایي بي پناه با چهره هایي استخواني و لاغراندام 
در گوشه اي از خیابان به چشم مي خوردند. گرسنگي 
از چشــمان آنها موج مي زد، چندتایي از من که تنها 
رنگین پوســت میان آنها بودم، تقاضاي سکه کردند، 
وارد مغازه شــدم و یک ساندویچ سفارش دادم. یک 
کیســه پلاســتیکي کوچک همراه من بود که چند تا 
پنیر فرانسوي در آن قرار داشــت، کیسه را گوشه اي 
گذاشــتم و پول ســاندویچ را پرداخت کــردم! جاي 
کوچکي بود که همه مشــتري ها سیاه پوست بودند. 
با اینکــه در ایتالیا بودم اما حس جالبي داشــتم که 
انگار در اروپا نیستم... . ســعی کردم از آن لبخندها 
بزنم کــه «بنی آدم اعضای یکدیگرند» و احســاس 
همدردی کنم با همه مشتری های مغازه که ناگهان 

دیدم کیســه پنیرها غیب شد؛ من به طور ناخودآگاه 
عصبانی شدم و کمی شلوغ بازی درآوردم! کیسه را 
پیدا کردم و جواب دست و پاشکســته کسی که آن را 
برداشته بود، به انگلیسی این بود «کیسه من سفید، 
کیســه شما ســفید!». مردی که آن را برداشته بود، 
دو متری قد داشت و از زور بی خوابی درمانده بود؛ 
با خود اندیشــیدم که احتمالا بدون خانه و کاشــانه 
اســت، کجا می خوابد؟ یاد یکی از دانشجویانم که 
حالا در ایتالیا زندگــی می کند، افتادم. یک بار تجربه 
رفتن به یک گرمخانه را برایم تعریف کرد! خوابگاه 
دانشــجویان پر بود و او جای خواب نداشت؛ در یک 
صف طولانی از ساعت پنج بعدازظهر منتظر ایستاد 
و دهمین نفری بود که توانست وارد گرمخانه شود! 
گرمخانه فقط به آدم هایی تعلق می گیرد که واقعا 
جایــی برای خوابیدن ندارند! او وارد اتاقی شــد که 
تختی  دوطبقه داشــت. وقتی که در حال خوابیدن 
بود، متوجه شد یک نفر در اتاق در حال مصرف مواد 
مخدر اســت و با اصرار می خواهد به او هم تعارف 
کند! اما جواب نه می شنود، دوباره اصرار می کند تا 
اینکه با هم دچار مجادله لفظی می شوند. خلاصه 
درگیری آنهــا بالا می گیرد و پلیــس وارد گرمخانه 
شــده و فرد خاطی را بیرون می اندازد. در ادامه او 
که تقصیری نداشــت نیز می خواهد به پارک برود تا 
آنجا بخوابد! پلیس از او می پرسد: «مشکلی نیست 
و دیگر کســی در اتاق نیست تا مزاحمتی برای شما 
ایجاد کند» اما جواب او به پلیس ایتالیا این اســت: 

«بیرون امن تر است».

بیرون امن تر است

 پیشنهاد

سیصدمین سمینار عصب پژوهي اجتماعي 
شرق: ســیصدمین ســمینار ادواری عصب پژوهي 
اجتماعــی به «طنز در آثار صد ســال اخیر ایران» 
اختصــاص دارد. ســخنران ایــن نشســت جواد 
مجابي اســت، در پایان نشست نیز صاحب نظران 
و علاقه مندان درباره موضوع به بحث و تبادل نظر 
می پردازند. این ســمینار روز پنجشنبه، ۲۶ دي ماه، 
از ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در سالن کنفرانس 
بیمارســتان ایرانمهر (خیابان شــریعتی، دوراهی 
قلهک) برگزار می شــود و ورود بــرای عموم آزاد 
اســت. دکتــر عبدالرحمــن نجل رحیــم ازجمله 
پایه گذاران سلسله ســمینارهای عصب پژوهی در 

ایران است. 
این ســمینارها از ســال ۷۴ در ایــران با عنوان 

ســمینارهای عصب پژوهی آغاز شــد و تا به امروز 
ادامه داشــته اســت. از آنجا که اهمیت بررســی 
کارکــرد اجتماعــی مغــز در عصب پژوهی مدرن 
به طور روزافزونی در حال افزایش اســت، نام این 
ســمینارها به عصب پژوهی اجتماعــی تغییر پیدا 
کرد. بــه همین دلیل، در ســال های اخیــر تمرکز 
ســخنرانی ها بر بُعد اجتماعی کارکــرد مغز بوده 
اســت. ایــن ســخنرانی ها از  ســوی متخصصان 
حوزه هــای مختلــف علوم اعصــاب و به صورت 
بینارشــته ای هر ماه یک بار در بیمارستان شهدای 
تجریش برای عموم برگزار می شــده اســت. البته 
این سخنرانی ها مدتی است در بیمارستان ایرانمهر 
برگــزار می شــود. امســال این ســخنرانی ها برای 
بیست وسومین سال متوالی در حال برگزاری است. 

 اتفاق

هرچنــد در شــبکه هاي اجتماعي بســیاري درباره 
پنهان کاري مســئولان و همچنین برگزاري مراسم هاي 
مختلف در دانشــگاه هاي تهران، شریف و پلي تکنیك 
پس از ماجراي شــلیك پدافند موشــکي به هواپیماي 
اوکرایني مي نویسند، اما در سوي دیگري از ایران سیلي 
مهیب رخ داده است. از شنبه شب ، مردم و بخشداران 
و افراد محلي سیستان و بلوچستان در این باره مي نویسند 
همچنین فعالاني که براي بهبود وضعیت این اســتان 
محروم تلاش مي کنند به سوي این دیار حرکت کرده اند. 
درحالي کــه فیلم هایي از انبوه آب های جاری شــده در 
خیابان ها و روســتاها منتشر مي شود ، خبر رسیده است 
که بســیاري از مردمان برخي قسمت ها ناگزیر شده اند 
شــب را روي درخت ها و مناطق بالادســت بگذرانند. 
یکــي از اهالي سیستان و بلوچســتان نوشــته اســت : 
«درحالی که ما همه داغدار از دست دادن هم وطنانمان 
در سانحه  سقوط هواپیما هستیم، سیستان و بلوچستان 
گرفتار بارش های فوق سنگین اســت که در دهه اخیر 
بی سابقه بوده و شهرها و روستاها در محاصره سیلاب 
هســتند و تمامی راه هــای ارتباطی بعضی روســتاها 
کاملا قطع اســت . سیستان و بلوچســتان را دریابیم...». 
دیگري نوشته اســت : « بارندگی ها شروع شده است و 
متأســفانه بسیاری از روستاهای دشــتیاری و زرآباد در 
محاصره سیل هســتند. در بعضی روســتاها ازجمله 
اطراف نیك شــهر مردم ناگزیر بالای درختان و مساجد 

که اســتحکام بیشــتری دارند، نیاز مبرم به هلیکوپتر و 
شکستن و باز کردن بعضی جاها دارند که آب را هدایت 
کند ». فرمانداري کانالي تشــکیل داده اســت و از همه 
دعوت به کمــك کرده اســت، در آن کانال هر کمکي 
حتي کوچك را منعکس مي کند، مثلا « ســاخت سیم 
بکسل توسط تراشــکاری حاجی خدابخش ریگی برای 
حمل ماشــین هایی که در محور کنارک بــه زرآباد گیر 
هستند». درحال  حاضر سیستان و بلوچستان درگیر سیل 
کم سابقه است و هرچند سال قبل یکی از پربارش ترین 
سال ها در طول تاریخ ایران بود. میزان بارش در امسال، 
از سال قبل پیشی گرفت؛ تقریبا ۲۰۰ درصد از سال پیش 
بیشتر بود. سیستان وبلوچستان سد و آب بند کمی دارد، 
درحالي که آب در خانه مردم است؛ این وظیفه ماست 

که به داد مردم استان برسیم. 
ایسنا گزارش داده است : «مردم سیستان و بلوچستان 
نیاز شدید به اقلام امدادی دارند. شهرستان های خاش، 
دلگان و روســتاهای حاشــیه تفتان در محاصره سیل 
قرار گرفته  و در پی آن مردم برخی شهرها و روستاهای 
سیستان و بلوچســتان تــا کمــر در آب فــرو رفته انــد. 
مدارس ۱۲ شــهر تعطیل شــده و امکانات هلال احمر 
برای کمک رســانی کافی نیســت؛ چرا کــه امکانات و 
زیرساخت های مناســب به اندازه کافی برای بازگشایی 
راه های مواصلاتی روســتایی و نیز خدمات رســانی به 

سیل زده های محروم استان وجود ندارد».

به داد سیستان و بلوچستان برسیم

فاجعه استرالیا  -۱
خطرات تغییرات اقلیمی

جدی گرفته می شود؟ 

 
هرچند استرالیا به گرمای سخت و طولانی عادت  �

دارد، امــا این بــار ماجرا فرق می کنــد. درواقع آنچه 
اســترالیا - به ویژه نیوســاوت ولز و ویکتوریا- از چند 
ماه پیــش تاکنون تجربه می کنــد، بُعد جدیدی هم 
از نظر وسعت آتش ســوزی - بیش از شش میلیون 
هکتار - و هم تعداد مناطق مســکونی آســیب دیده 
دارد. پایگاه های هواشناســی دمــای ۴۰ تا حتی ۵۰ 
درجه را گزارش داده  اند و تا ماه فوریه انتظار بارندگی 
چندانی نمی رود. بنا بر گزارش هواشناسی سال ۲۰۱۹ 
خشــک ترین و گرم ترین ســال از زمان ثبت جریانات 
آب و هوایی بوده. دمای هوا در سراســر استرالیا ۱.۵ 
درجه بالاتر از حــد میانگین بوده. علاوه بر این فصل 
آتش سوزی در ســال ۲۰۱۹ زودتر و با شدت بیشتری 
آغاز شد. خشک سالی متداوم به همراه باد شرایط را به 
آنجا رسانده که بخش بزرگی از ۲۰۰ منبع آتش سوزی 
که در حال حاضر در امتداد ســاحل شرقی شعله ور 
هســتند، به اندازه اي هیولاوار هســتند که نمی توان 
آنها را خاموش کرد. دولت اســترالیا تخمین می زند 
که شــعله های آتش هنوز برای ماه ها به اندازه کافی 
طعمه در اختیار دارند. بسیاری از مردم در استرالیا- 
ســرزمینی که سیاســت مداران برجســته اش تغییر 
اقلیم را با تمســخر اختراع هیپســترهای شهرنشین، 
دوســتداران درخت و محافظان پرندگان می دانند- 
اکنون برای نخســتین بار آشــکارا خط  مشــی دولت 
را زیر ســؤال می برند. آیا خشک ســالی ها، موج های 
گرمایی و توفان ها در اســترالیا می توانند به راســتی، 
همان طور که پژوهشگران اقلیمی پیش بینی می کنند 
به مرور زمان شــدیدتر شــوند؟ آیا واقعیت دارد که 
عواقب تغییر ســریع اقلیم در نتیجــه فعالیت های 
انسانی مدت هاست که قابل لمس هستند، آن هم در 

جنگل های اکالیپتوس جلوی خانه؟ 
دِیــل دومینی هاوز، پژوهشــگر در زمینه فاجعه 
و آتش ســوزی از دانشــگاه ســیدنی در مصاحبه ای 
با رســانه «تسایت» می گوید: «اســترالیا در برابر یک 
نقطــه عطف قــرار گرفته. آنچه ما اکنون مشــاهده 
می کنیم، با شــرایط عادی هیچ گونه ارتباطی ندارد. 
این پیش درآمدی  اســت برای آنچه استرالیا در آینده 

انتظارش را می کشد». 
مشــاهدات دومینی هاوز در طول ســال ها نشان 
می دهد که فصل آتش ســوزی جنگل ها در استرالیا 
دیگــر طبق هیــچ الگــوی خاصــی رخ نمی دهد. 
آنهــا زودتر از حد معمــول آغاز مي شــوند و مدت 
طولانی تری ادامــه دارند. حتی جنگل هــای بارانی 
که تا به  حــال جرقه ای هم ندیده بودنــد، به دامان 
آتــش افتاده انــد.  دومینی هاوز اضافــه می کند که 
تغییر گســترده اقلیم در جهــان در ایجاد این جهنم 
نقش مهمــی برعهــده دارد. البتــه عوامل دیگری 
مانند رشد شدید جمعیت در اســترالیا و یک برنامه 
نسبتا افسارگسیخته ساخت وساز تأثیر مهمی در این 
شــرایط دارند. اما خشک سالی بی سابقه، سرزمین را 
آن چنان خشــک کرده که در سطح گسترده ای آتش 
گرفته می شــود.  نه تنها خشک ســالی در سال ۲۰۱۹ 
بســیار غیرمعمول بود، بلکه این خشــکی با پدیده 
ال نینیــو مصادف نبود. به جای آن یک الگوی جریان 
در اقیانوس بین آفریقا و اندونزی- دوقطبی اقیانوس 
هند- بر آب و هوا در مناطق آتش ســوزی اســترالیا 
حکمفرماســت. این جریان آب گرم دریا را از سواحل 
غربی اســترالیا می مکد و موجب می شود تا ابرهای 

کمتری روی توده خاکی شکل بگیرند. 
در هر حال آینده اقلیم اســترالیا به شــدت تحت 
تأثیــر دریا خواهد بــود. بنا بر جدیدتریــن گزارش ها 
دمای آب در اقیانوس های پیرامون قاره در ۱۱۰ ســال 
گذشــته به طور میانگیــن یک درجه بالاتــر رفته، به 
همین نســبت نیز دمای هوا. حتی این تغییرات دما 
که اندک به نظر می رســند قادرنــد فجایع طبیعی را 
در آینده شــدیدتر کنند؛ ســطح آب دریا هم اکنون در 
حد محسوســی بالا آمده و موج های گرمایی بیشتر 
شــده اند. به گفته هواشناســان از بــاران در مناطق 
جنوبی استرالیا در آینده خبری نخواهد بود و به جای 
آن در شمال با شدت فراوان خواهد بارید.  نمایندگان 
مهم ترین مرکز پژوهشی استرالیا CSIRO همین چند 
ماه پیش نوشتند که «بســیاری از شهرهای ساحلی 
اســترالیا می توانند از حالا خود را برای تجربه آنچه 
پیش تر سیل صدساله به شــمار می آمد، از نیمه این 
قرن به بعد حداقل ســالی یک بار آمــاده کنند». در 
سال ۲۰۱۵ برجسته ترین پژوهشگران اقلیمی استرالیا 
هشــدار داده بودند که این ســرزمین تا سال ۲۰۹۰ با 
۱٫۵ درجه سانتی گراد افزایش دما از دیگر مناطق دنیا 
بسیار گرم تر خواهد شد، اگر که دولت برایند گازهای 
گلخانه ای خود را بهبود نبخشــد. آنها افزوده بودند 
که افزایش گرما در استرالیا به احتمال بسیار قوی به 
دلیل تغییر اقلیم در نتیجه فعالیت های انسانی  است.  
در این میان دولت استرالیا دیرکردی در اقدامات خود 
نمی بیند. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، یک 
طرفدار پروپاقرص صنعت زغال ســنگ هفته گذشته 
در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته که از یک «سیاست 
هوشمندانه» در برقراری توازن بین نیازهای اقتصادی 
و محیط  زیست استفاده می کند.  پرسش ها در زمینه 
اینکه دولت دقیقا برای پیشگیری از فجایع طبیعی در 
اســترالیا در دراز مدت چه برنامه هایی دارد، از جانب 

نخست وزیر بی پاسخ مانده اند. 
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